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شاپور اعتماد:

انگيزه ها و مفهوم عدالت 

پرسش امروز اين است: آيا ممكن 
است در شرايط خاص كنونى به بحثى 
ــايل را  بپردازيم كه اگر نمى تواند مس
ــراى ما قدرت دفاع  حل كند، لااقل ب
ــود در  معنوى فراهم آورد و موجب ش
برابر موقعيت تجربى به راحتى تسليم 
ــويم؟ بحث نه صرفا فلسفى بلكه  نش
ــت. در پرتو اين مباحث  كاربردى اس
مى توان در مورد «عدالت اجتماعى» 
ــا را از  ــا بتواند م ــاخت ت مفهومى س
ــلح به درك شرايط  لحاظ عملى مس
ــاى مختلف  ــه با موقعيت ه و مواجه
ــه در وضعيت  ــد. موقعيت هايى ك كن
ــادى خودمان با آن  اجتماعى- اقتص
مواجه مى شويم و موجب مى شود ركن 
اقتصادى به صورت امر روزمره درآيد. 
ــر «انگيزش» يا  از اين رو مساله بر س
مشوق به معناى اقتصادى كلمه است. 
اصل حاكم بر فلسفه دكارتى اصل 
ــم و ذهن است.  ــناختى جس وجود ش
ــكال مختلف ثابت  ــه در اش چيزى ك
ــت و به عنوان اصل مى تواند مطرح  اس
ــت. بنابراين  ــود، اصل «امتداد» اس ش
ــم را تعريف  جوهر ممتد، ماهيت جس
مى كند. همچنين است در مورد ذهن 
ــمى را به حالت  كه تمام امكانات جس
تعليق درمى آورد. ماهيت ذهن را جوهر 
ــم  متفكر تعريف مى كند. اين دوآليس
ممكن است پذيرفته نشود. بحث روز 
مى گويد تمايز جسم و ذهن مخدوش 
شده و اين استدلال متافيزيكى است. 
ــورد، تاكيد يك  ــى م ــا جنبه اصل ام
خصوصيت متمايز دارد. وقتى ذهن را 
به عنوان جوهر متفكر تعريف مى كنيم 
ــاب ها از ما سلب  ــله از انتس يك سلس
ــود. چراكه بخشى از محمول ها  مى ش
ــبت  ــه نس را نمى توانيم به يك انديش
ــايل اجتماعى در  دهيم، از جمله مس
ــيت گرايى.  ــتى و جنس مورد نژادپرس
رنگ پوست و جنسيت از خصوصيات 
ــا را به ذهن  ــم اند و نمى توان آنه جس
سرايت داد. در پرتو اين تفكر مى توان 
ــفه دكارتى مانعى اخلاقى  گفت فلس
ــتى و جنسيت گرايى  در برابر نژادپرس
ــت و در برابر آنها مقاومت مى كند.  اس
حال آيا مى توان در مورد مفهوم عدالت 
ــرد؟ آيا مى توان مفهومى  نيز چنين ك
ــرد كه به كمك آن  از عدالت وضع ك
موقعيت هاى مختلف محك زده شود؟ 

ــت  ــا دو موقعي ــن كار ب ــراى اي ب
ــى موقعيت  ــف رو به روييم. يك مختل
ــاس  ــخصى و بر اس ــراد با منافع ش اف
ــتى. از اين  ــازار و اقتصاد كاپيتاليس ب
ــى جمعى و  ــور يك زندگ ــر تص منظ
البته  ــت.  ــتى منتفى اس سوسياليس
ــاهد بوده ايم كه  ــورت موردى ش به ص
برخى امور اجتماعى به صورت همگانى 
ــوند. به طوركلى  ــازمان دهى مى ش س
ــازمان اجتماعى از طريق بسيج  اما س
ــه كارهاى  ــل آن ب ــا و تبدي انگيزه ه
ــى رود. در مدل ديگر  همگانى پيش م
كه سوسياليستى است انواع موقعيت ها 
پيش مى آيد كه مى توان نوعى سازمانى 
اجتماعى تعريف كرد كه در آن، مشابه 
موقعيت سرمايه دارى، بر اساس فراروى 
ــازمان  فرصت ها به پيش مى رويم و س

اجتماعى را بسيج مى كنيم. 
ادامه در صفحه 10

تامل

فرشاد مومنى:
فاجعه در جامعه اى بى پناه

اگر بپذيريم ما در اقتصاد 
ــر مى بريم و بقاى  رانتى به س
ــتم توزيع رانت وابسته  سيس
ــت به عدم شفافيت، درآن  اس
ــفافيت در  صورت اين عدم ش
ــوه زندگى جمعى  ــه وج هم
موضوعيت مى يابد. به تعبير 
فوكو با طيف وسيع نظام هايى 
ــه  ــم ك ــت مواجهي از حقيق
ــبتى با واقعيت ندارند اما  نس
ــى جدى و  ــواره مدافعان هم

ــخت پيدا مى كنند. با توجه به آنچه در ربع قرن اخير بر اقتصاد  سرس
ايران گذشته است، پيشنهاد تشكيل درس «شگفتى هاى اقتصاد ايران» 
را در دانشكده خودمان مطرح كرديم تا به مسايل موجز اقتصادى كه 
براساس آموزه نئوكلاسيك صورتبندى شده بپردازد. اين فرآيند مراحل 
قانونى خود را طى كرد و به اجرا درآمد كه نتايج آن هم ديده شد. اما در 
عين حال مسايل به گونه اى مطرح مى شود كه انگار نه انگار معيارهايى 
ــود را با واقعيت ها به صورت  ــود دارد براى اينكه حداقل تكليف خ وج
ــن سازيم. ما جامعه اى داريم كه در انبوه اين جريان هاى  دقيق تر روش
ــده و در عين حال امكان بروز و ظهور واقعيت را  حقيقت غوطه ور ش
دشوار ساخته است. به اين منظور براى روشن تر شدن بحث، نمونه هايى 

را مطرح مى كنم. 
نزديك به سه دهه ونيم پس از پيروزى انقلاب، دوره اى از اين تاريخ را 
به كسانى نسبت مى دهند كه سياست هاى چپگرايانه را در ايران مسلط 
كردند. حال با هر مقياسى كه شما در نظر بگيريد، بيشترين حمايت 
ــترين فشار  از حوزه خصوصى صنعتى در اين دوره به عمل آمد و بيش
روى بخش سوداگر و غيرمولد وارد شد. شرايط ما در اين دوره با وجود 
مشكلات جنگ نسبت به قبل و بعد از آن به شدت متمايز بوده است. 
ــاخص دخالت دولت در اقتصاد در سال 56 برابر 63درصد و بخش  ش
غيردولتى 37 درصد بوده است و در سال 67، اين نسبت برعكس شده 
است. اما براساس مستندات سازمان برنامه از سال 1371 تا امروز كه 
مدافعان بازار آزاد در عرصه اقتصاد ايران حاضر شدند، شاخص مداخله 
ــده و امروز به بالاى 80درصد  ــت هرگز از 60 درصد پايين تر نيام دول

رسيده است.
ــت كه هرچه به سمت گرايش هاى   طنز تلخ اقتصاد ايران اين اس
مورد علاقه اقتصاددانان نئوكلاسيك رفتيم، ميزان دخالت دولت افزايش 
يافته است. اين جهش در شرايطى با مداخله دولت در دولت هاى بعد از 
جنگ اتفاق افتاد كه از تمام ابزارهاى شناخته شده براى كاهش مداخله 
دولت استفاده شد؛ از جمله آزادسازى، خصوصى سازى، تعديل نيروى 
انسانى، حذف سوبسيدها و از اين قبيل. البته مجال بحث همچنان باقى 
است كه اين نظام هاى حقيقت با منافع چه گروه هايى سازگارى دارد 
كه تا اين حد پايدار مى ماند و چرا برخى همچنان در جامعه دانشگاهى 
ما بدون اينكه به اين واقعيت ها توجه كنند تنها چنين كليشه هايى را 

دنبال مى كنند؟ 
ــاله ايران اتفاق افتاده  بعد از انقلاب پانزده ركورد در اقتصاد 40 س
كه 13مورد از آنها در دوران جنگ رخ داده است. پايين ترين نرخ رشد 
نقدينگى، پايين ترين نرخ تورم، كمترين درصد دخالت حوزه دولت و... 

در دوره جنگ بوده است.
ــى حتى در اقتصادهاى سرمايه دارى هم   به جز در كتاب هاى درس
ــده است. اگر هم در جايى اجرا شده  طبق نظريات بازار آزاد عمل نش
ــد، فاجعه هاى بزرگى پديد آورده است نظير وارد آوردن شوك به  باش
بازار انرژى در ايران. سازمان بهداشت جهانى گزارش داده كه 20درصد 
از كل مردم ايران دچار فقر حاد غذايى اند و عمده آن در دو سال اخير 
ــت تا سال 89، يك  ــت. در گزارش هاى وزارت بهداش اتفاق افتاده اس
درصد از جمعيت به دليل هزينه هاى پزشكى زير خط فقر رفته اند اما 
بعد از آن سال اين ميزان پنج برابر شده است. گزارش هاى رسمى حاكى 
ــمول آموزش و پرورش  ــت كه يك سوم جمعيت جوان از ش از آن اس
خارج شده اند. تصور كلمه «فاجعه» با اين آمارها به خوبى درك مى شود. 
يعنى مفاهيمى كه بناست آينده كشور با آنها ساخته شود اما با ركود 

مواجه شده اند.
چرا در ربع قرن گذشته برخلاف همه سياست هاى متفاوت دولتى 
ــاله سياست هاى بازار آزاد و شوك درمانى، همه دولت ها  ايران، در مس
ــاله اى اتفاقى تلقى كرد.  ــته اند. نبايد آن را مس ــويى داش با هم، هم س
ــاله  دوگانه هاى آقاى اباذرى را مى توان تا بى نهايت ادامه داد و اين مس
فقط مربوط به ايران نيست. بايد از نئوكلاسيك هاى ايرانى كه استراتژى 
توسعه صنعتى ايران را نوشتند پرسيد به جز نزديك شدن به كانون هاى 
ــم رقابتى استفاده كرده اند. چگونه است كه  توزيع رانت از چه مكانيس
ــت اما در اين مورد پس از آماده شدن طرح،  رقابت هميشه خوب اس

بقيه از آن مطلع شده اند.
بايستى اذعان داشت كه به يك بازنگرى عميق در حوزه اقتصادى 
و اجتماعى نياز داريم. اگر قرار باشد به صورت علمى با مشكل برخورد 
ــيكى و بازار آزاد به هيچ وجه  كنيم خواهيم ديد كه آموزه هاى نوكلاس
نمى تواند به شرايط اقتصاد ايران كمك كند و تنها تا زمانى كه فضاى 
رانتى وجود داشته باشد، اين شرايط براى آنها مهياست. طنز تلخ ماجرا 
هم اين است كه اقتصاد نوكلاسيكى نقطه عزيمت همه بحث هاى خود 
ــذارد اما فقط در يك فضاى رانتى و غير  ــرض اطلاعات آزاد مى گ را ف
دموكراتيك مى تواند در دستور اجرا قرار بگيرد، به ويژه در كشورهاى در 
حال توسعه. كافى است نگاهى به تجربه تعديل ساختارى در كشورهاى 

مختلف  بيندازيم. 
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سال گذشته بحثى با طرفداران بازار 
ــتم كه نكته مهمى از پاسخ ها  آزاد داش
بيرون زد. اينكه آيا چيزى به نام «علم 

اقتصاد» وجود دارد يا خير؟ 
ــا عنوان  ــك ب ــه اى از هاي در مقال
«مقايسه روشنفكران و سوسياليسم» 
(ترجمه موسى غنى نژاد) گفته مى شود، 
چپ ها فضاى عمومى را با روشنفكران 
ــگاه،  ــتادان دانش ــگاران، اس (روزنامه ن
ــان، اهالى ادبيات و...)  نمايشنامه نويس
ــوان مى كند  ــش برده اند. هايك عن پي
ــنگرى را  كه ليبرال ها بايد وظيفه روش
برعهده بگيرند و جو فكرى اقتصاد آزاد را بسازند تا آنها نيز در فضاى عمومى همان 
اقبال را بيابند. چگونه شد كه اين اتفاق افتاد و جامعه شناسان كوتاهى كردند و اين 
نوع نگاه به اقتصاد در مقام «علم اقتصاد» جا افتاد؟ على درستكار، سخنگوى اتاق 
ــوزان ايران و  ــران، در يكى از مصاحبه هاى اخير مى گويد: «خانم ها، آقايان، دلس اي
نظام، اهالى سياست و فرهنگ، اهالى اقتصاد، مراجع محترم نظارتى و ارباب رسانه 
ــانى كه هايك به آنها اشاره مى كند) با افتخار اعلام مى كنم نامزد  (يعنى همه كس
مورد حمايت اتاق در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، علم اقتصاد است.» 
همه فكر مى كنند چيزى به نام «علم اقتصاد» وجود دارد. بايد به طرفداران بازار آزاد 
آفرين گفت كه به گونه اى همه را اقناع كرده اند منظور از علم اقتصاد همان مكتب 
فكرى موردنظر آنهاست. جامعه شناسان را متهم كردند كه چندپارادايمى هستند و 
هركدامشان چيزى مى گويند و معلوم نيست چه مى گويند. دكتر نيلى گفتند كه 
روش ما از پايين به بالا و استقرايى است. با اين سخن تعلق خاطر خود را به مكتب 
نئوكلاسيك نشان دادند. تلقى اين افراد از علم اقتصاد تلقى مكانيكى و متكى به 
قوانين طبيعت است. كنش را بر مبناى علت و معلول تبيين مى كنند، مدل هاى 
ــازند، به آمار علاقه دارند. اگر بخواهيم مشابه سازى كنيم معادل اين  رياضى مى س

افراد در جامعه شناسى، جامعه شناسى دوركيمى است. 
از آن سو مكتب اتريش چه مى گويد؟ فون ميزس در كتاب «كنش انسانى» به 
شيوهاى پيشينى گزاره اى را تعريف مى كند مبنى بر اينكه كنش انسانى اصل است. 
سپس به شيوه اى منطقى تمامى مقولات اقتصادى را از آن استنتاج مى كند. اين 
همان روشى است كه حاكمان ما نيز انجام مى دادند. تفاوت در اينجاست كه وقتى 
ــما به شيوه اى استقرايى، از پايين به بالا فاكت ها را جمع مى كنيد و بر مبناى  ش
آن قاعده، الگو و مدل مى سازيد، آمار و رياضى مهم مى شود. كار ميزس استنتاج 
مقولات از يك گزاره پيشين است: من به جايى مى روم، هدفى دارم، بايد هزينه اى 
بدهم و مى خواهم چيزى به دست آورم. پس پاى «بازار» به ميان مى آيد. در بازار 
مى خواهم سود خود را به حداكثر برسانم. مقوله «كارآفرينى» نيز به طرز ماهرانه اى 
از همين نقطه استنتاج مى شود. او به دوگانه كانتى معتقد است. كانت معتقد است 
در دنياى طبيعت مفهوم عليت حكم فرماست، به اين ترتيب او علم طبيعى را اثبات 
مى كند؛ اما در دنياى اخلاق و حكمت عملى از تسرى مفهوم عليت سرباز مى زند و 
آنجا را حيطه «آزادى» مى نامد. به اين مفهوم از آزادى دقت كنيد، زيرا بازارخواهان 
ــند: «آزاديخواه». چون اينجا حيطه آزادى است، «علتى»  زير اسم خود مى نويس
باعث به وجود آمدن كنش نمى شود. يعنى اگر من مى خواهم چيزى بخرم آزادم كه 
بخرم يا نخرم. اگر به چارچوب دوركيمى برگرديم علتى در كار است كه من دست 
به كنش مى زنم. ميزس اين روش را از ماكس وبر گرفته است. وبر جامعه شناسى 
ــكلات خود را دارد. پس  ــاس «كنش» تعريف مى كند. روش ميزس مش را بر اس
نئوكلاسيك ها بر اساس اصول علمى و طبيعى و مكانيكى، و عده اى ديگر بر مبناى 
تقسيم بندى كانت پيش مى روند. تفاوت علوم طبيعى و علوم انسانى كاملا محرز 
است و از تقسيم بندى دوم كانت استفاده مى كنند. اين دو روش زمين تا آسمان با 
هم تفاوت دارند. در علم اقتصاد يك پارادايم ثابت نداريم. بايد بگوييم مكتب شما 
ــت از بالا به  از پايين به بالا حركت مى كند، ولى مكتب ديگرى كه خصم شماس

پايين حركت مى كند. اينكه باب شده علم اقتصاد به يك روش خاص اطلاق شود 
همان توصيه هايك مبنى بر به دست گرفتن هژمونى است. يعنى كارى كنيد كه 
مردم بدون آنكه بدانند، حرف شما را بزنند. بگويند يك علم اقتصاد بيشتر نداريم، 
ــبعانه به مكتب نئوكلاسيك كار خود را پيش برد. پس  مكتب اتريش با حمله س
اتهامى كه به جامعه شناسى مى زنند و آن را چندپارادايمى مى دانند صحيح نيست 
چون ما در علم فيزيك نيز همين حالت را داريم. همه علوم پارادايم هاى مختلفى 
ــود يك علم اقتصاد بيشتر نداريم از ميدان به دركردن كليه  دارند. اينكه گفته ش
اقتصادداناني است كه با شما موافق نيستند و مدام در آثارتان مى گوييد كه آنها انشا 
مى نويسند و از آخرين ترقى هاى علم اقتصاد آگاهى ندارند و... وحدت اقتصاد بازار 
آزاد بر مبناى ايدئولوژى ساخته شده، پوچ و بى اساس است، حقنه شده و به خورد 
مردم داده شده، هركسى كه برخلاف آن حرف بزند، پوپوليست، چپ، كمونيست و 
ماركسيست است. در اقتصاد بازار، چنان از «دست نامريى» اسميت حرف مى زنند، 
گويا اسميت هزاران بار اين اصطلاح را به كار برده. خير، اسميت كلا سه بار از اين 
اصطلاح استفاده كرده است. بار اول كاملا مسخره است. اين مفهوم اصلا تا قرن20 
ــتفاده اقتصاددانان قرار نمى گرفت ولى اكنون تبديل به برگ برنده شده.  مورد اس
ــخن مى گويند كه گويا مفهوم بازار متعلق به آنهاست. چه كسى  چنان از بازار س
گفته بازار وجود نداشته است. مى گويند اگر بازار خودانگيخت وضعش خراب است، 
(كه خراب است) چيزى به نام دست نامريى اسميت وجود دارد. جوزف استيگيلتز 
ــال 2001 برنده جايزه نوبل شد و از بازار هم دفاع مى كند، معتقد است  كه در س
ــاس مدل رياضى، چيزى به نام دست نامريى نداريم. چنان هاله اى دور اين  بر اس
واژه كشيده اند كه هركه بر ضد آن حرف بزند گويى به علم اقتصاد خيانت كرده. 

مكتب اتريش كلا با رياضى و تعادل عمومى كه در مكتب نئوكلاسيك مطرح بود 
مخالف است. واژه «كارآفرين» كه ميزس به شكل منطقى ابداع كرده، بازار را دچار 
دگرگونى كرده و اصلا رسيدن به تعادل از نظر آنها جنايت است. شونپيتر در اوايل 
قرن كه اقتصاد آلمان دچار بحران بود، اين واژه را مطرح كرد و تحولى در اقتصاد آن 
زمان آلمان به وجود آورد. بعدها مكتب اتريش آن را مصادره به مطلوب و به يكى از 
مقولات اساسى اقتصاد خود بدل كرد. بايد متوجه بود كه به كارگيرى «كارآفرين» 
به جاى «صنعتگر» چه فاجعه اى در اين كشور آفريد. صنعتگران ما نابود شدند تا 
جا باز شود براى كسى به نام «كارآفرين». چگونه اين اتفاق در بستر تفوق سرمايه 
مالى افتاد؟ هايك آنقدر زير گوش تاچر وزوز كرد و مفاهيم را به او انتقال داد كه به 
يك باره واژه «كارآفرين» باب شد. اين واژه كل يك زيست جهان را به زيست جهان 
ــتفاده مى شود.  ديگرى تغيير مى دهد. در تبليغات انتخاباتى ما هم از اين واژه اس

چيزى كه فراموش شده واژه صنعت و صنعتگر ايرانى است. 
ــدم آزادى بر  ــه اى دارد در مجله مهرنامه با عنوان «تق ــاس آخوندى مقال عب
ــت كه بر دموكراسى مقدم است؟ پاسخ  ــى». اين آزادى چه چيزى اس دموكراس
ــوال بسيارى از گره ها را باز مى كند. ميزس همه جا اشاره مى كند كه با  به اين س
تعريف كنش انسانى، من هرجا و هر لحظه كه تصميم مى گيرم آزادم. ليبرال كسى 
ــت كه ارزش خود را به ديگرى تحميل نمى كند: آزادم خريد كنم. آزادم بروم  اس
«بنتون» و... هيچ ارزشى را نبايد به كسى تحميل كرد. دولت خوب، دولتى است 
كه مانع آزادى نشود.  شيوه معكوس اين فرآيند دموكراسى است كه به موجب آن 
در سرنوشت خود مداخله كنم، اتحاديه بسازم و به دستمزد پايين اعتراض كنم. از 
نظر طرفداران بازار، اين امر مداخله در بازار است. مى گويند هيچ كس نبايد در بازار 
مداخله كند نه دولت و نه ملت. البته دولت را مى گويند ولى ملت را نه. به هيچ وجه 
نبايد چيزى را به كسى تحميل كرد، على الخصوص هزينه و قيمت، چون قيمت 
بازار را تنظيم مى كند. تنها چيزى كه براى من در ميان آزادى هايى كه وجود دارد 
باقى مى ماند، اين است كه من حق ندارم كارى كنم، در سرنوشت خود مداخله كنم 
و بگويم گرسنه ام. تنها چيزى كه براى من باقى مى ماند همين آزادى است، آزادى 
خريد و فروش، بى هيچ دخالتى. بنابراين تيترى كه نويسنده مقاله انتخاب كرده، 
ــم مهلكى براى اين جريان است. از زبان بزرگ ترين  درست است. دموكراسى س
ــى چه تاثيرى دارد. سپس ربط آن به  ــخص است كه دموكراس متفكران آنها مش
شرايط ايران را مشخص مى كنم و اينكه چه شد اين جريان در ايران پيش رفت؟ 
ــد آزادى پيش رفت اما دموكراسى نه.  مورى راتبارد كه از متفكرين مورد  چه ش
علاقه اين جريان است سه نوع مداخله را مشخص مى كند. اولين نوع، مداخله فردى 
ــت. يعنى زمانى كه حكومت مردم را وادار مى كند به پرچم خود سلام يا اعلام  اس
وفادارى كنند يا اينكه موادمخدر مصرف نكنند. در مداخله نوع دوم رابطه اى ميان 
قربانى كننده و قربانى وجود دارد؛ زورگيرى كه سر چهارراه ها پول مردم را مى گيرد يا 
دولتى كه مردم را وادار مى كند ماليات دهند. از نظر آنها زورگير سر خيابان و دولت، 
هر دو به يك شيوه مداخله مى كنند. زيرا دريافت ماليات از نظر آنها مداخله در بازار 
است، يا زمانى كه اتحاديه هاى كارگرى مانع مى شوند كارگران رقيب كه ارزان ترند، 
ــوند. مداخله سه تايى زمانى است كه دولت دو نفر را  جايگزين كارگران قديمى ش
مجبور مى كند به شيوه اى خاص رفتار كنند يا نكنند. مثلا تعيين حداقل دستمزد 
يا جلوگيرى از فحشا. مى گويند به دولت چه مربوط است. دونفر هركارى خواستند 
ــال پيش يك نفر در آلمان فرد ديگرى را با رضايت طرفين خورد.  بكنند. چند س
به اصطلاح «آزاديخواهان» گفتند كه به دولت هيچ ربطى ندارد، دو نفر خواسته اند 
اين كار را انجام دهند. يا، به تازگى از آبراهام لينكلن انتقاد مى كنند كه چرا برده دارى 
را آزاد و در اموال مردم مداخله كرده است. يا اخيرا گفته اند فروش موادى كه وزارت 
بهداشت تاييد نكرده به دولت ربطى ندارد. اگر كسى خواست بخرد مى تواند بخرد. 
يا اينكه يك نفر عده اى را ترغيب كند به كمك عده اى ديگر بروند. هر نوع كمك 
انسان دوستانه اى را تحت عنوان «رابين هودبازى» طعن و نفرين مى كنند. مى گويند 
ليبرالى كه طرفدار انحصار باشد، ليبرال نيست، ديكتاتور است. راتبارد به مثال هايى 
اشاره مى كند كه دولت ها به برخى از افراد و گروه ها امتيازات انحصارى مى دهند، 
ــتانداردهاى كيفيت غذا، محدوديت هاى مهاجرت كارآفرينان و كارگران.  مثل اس

يعنى دولت حق ندارد جلوى مهاجرت كارآفرينان و كارگران را بگيرد. 
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همه فكر مى كنند چيزى به نام «علم اقتصاد» وجود دارد
 بايد به طرفداران بازار آزاد آفرين گفت كه به گونه اى همه را 

اقناع كرده اند منظور از علم اقتصاد همان مكتب فكرى موردنظر 
آنها است. اينكه گفته شود يك علم اقتصاد بيشتر نداريم از 

ميدان به دركردن كليه اقتصاددانانى است
كه با شما موافق نيستند 

نشست «كنكاش هاى مفهومى و نظرى درباره جامعه ايران» با حضور 
حسين راغفر، يوسف اباذرى، شاپور اعتماد و فرشاد مومنى برگزار شد

دموكراسى در برابر آزادى

ــاى نفتى در تاريخ  «افزايش درآمده
ــبى اقتصاد  ــران همواره با رونق نس اي
ــاختار ادارى  ــم در س ــاد ملاي و فس
ــت. فسادى كه از رانت  همراه بوده اس
ــود. در  درآمدهاى نفتى تغذيه مى ش
هشت سال گذشته درآمدهاى نفتى برابر كل يكصد سال گذشته بوده است؛ 
اما در اين دوره نه تنها رونق به ركود تبديل شده كه فساد ملايم هميشگى نيز 
قدري گسترده تر شد طبيعى است كه گروه هايى در داخل، پايه هاى فكرى اين 
پديده را تقويت و توجيه كرده اند.» همايش «كنكاش هاى مفهومى و نظرى 
ــنبه هفته گذشته توسط انجمن جامعه شناسى  درباره جامعه ايران» چهارش
ايران برگزار شد و در بخشى با محور اقتصاد و نظريه اجتماعى، حسين راغفر با 
بيان جملات فوق آغاز كننده بحثى بود كه در ادامه، سخنرانان سمينار با بسط 
آن، نه تنها به نقد دولت اصولگرا كه به نقد سياست هاى اقتصادى دولت هاى 
ــت هاى تعديل  ــازندگى و اصلاحات و نقد كليت اقتصاد بازار آزاد و سياس س
ساختارى پرداختند. سياستى كه همه دولت هاى پس از جنگ در يك راستا 

اما تحت  عناوين مختلف پيگيرى كردند. 
از نظر اباذري «روشنفكران به اصطلاح آزاديخواه» آزادى را فقط در رابطه 
ــرمايه و خريد تعريف مى كنند، اين همان تفاوتى بود كه يوسف  با آزادى س

اباذرى، استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران، در تمايز ميان آزادى و دموكراسى 
مطرح كرد. دموكراسى به معناى حق اعتراض و تشكيل اتحاديه. تفوقى كه 
سرمايه مالى در ايران امروز پيدا كرده نابودى صنعتگر و كارگر ايرانى، هر دو را 
به دنبال داشته است، فرشاد مومنى از مديران اقتصادى دوران جنگ با چند 
آمار اقتصادى، تصويرى دقيق از جامعه امروز ايران ترسيم مى كند. عقب نشينى 
تدريجى در كيفيت زندگى امروز براى اكثريت مردم تجربه اى ملموس است. اگر 
وضع به همين منوال پيش رود تصور آموزش و پرورش رايگان براى نسل هاى 
آينده به سختى قابل درك خواهد بود. پس از سياست هاى شوك درمانى كه در 
آزادسازى قيمت هاى انرژى صورت گرفت هزينه مسافرت از سبد هزينه هاى 
ــته است. وضعيت اسفناك درمان و  70درصد خانواده هاى ايرانى رخت بربس
مقايسه خدمات پزشكى در بيمارستان هاى دولتى و خصوصى، رشد بى سابقه 
پديده كودكان كار در خيابان هاى تهران مثال هاى ديگرى از اين ماجراست. اما 
در همين حال خيابان هاى تهران بيشتر از هميشه بانك و موسسه مالى دارد 
و به يمن سياست هاى دولت و نوسانات بازار ارز و سكه بسيارى از كارمندان با 

حداقل پس انداز خود دستى در دلالى پيدا كرده اند. 
اگر هايك توانست بازار آزاد و نظم خودانگيخته آن را به پارادايم هژمونيك 
و غالب دهه 70 تبديل كند، چرا اقتصاددانان ليبرال ايرانى نتوانند اين كار را 
انجام دهند؟ در انگلستان، تاچر با اتكا به آراى هايك اتحاديه هاى كارگرى را 

كه حاصل صدها سال مبارزه كارگران بود در هم كوبيد و جنگ تمام عيارى 
را به راه انداخت كه به شكست اعتصاب كارگران معدنكار انگلستان ختم شد. 
آنچه از نظر اباذرى«تاچر بانوى آهنين را به استالين مرد آهنين شبيه مى كند.» 
ــرايط جامعه  اعتقاد هر دو به اصولى انتزاعى بود كه تلاش كردند آن را به ش
تحميل كنند. البته كه «هايكيسم» كالاى غربى مصرف شده اى است كه ديگر 
ــر خصوصى شده مشترى ندارد و بايد به كشورهاى  در آمريكا و اروپاى سراس
پيرامونى صادر شود. اينگونه بود كه در ايران از «مرگ علوم اجتماعى» سخن 
به ميان آمد و علوم انسانى به محاق رفت. اين خود سبب شد كه دانشمندان 
ــت گرايانه نماينده مردمى شوند  «علم اقتصاد» با يك گفتار ايدئولوژيك راس
ــتند؛ اما به نظر  ــت در حوزه خصوصى خود اعتراض داش ــه به دخالت دول ك
ــد موفقيتى كه ليبرال هاى ايرانى طبق توصيه هايك در فراگيركردن  مى رس
تصور مردم از اقتصاد بازار آزاد به عنوان تنها قرائت ممكن اقتصادى داشته اند، 
ــده است.  اين روزها بيش از هر زمانى با نقد تندوتيز منتقدان خود مواجه ش
جريانات منتقدى كه همگى در يك نقطه مشترك اند و آن دفاع از جامعه و 

نقد انضمامى شرايط حاكم بر ايران امروز است. 
آنچه در اين صفحه مى خوانيد متن سخنرانى هاى يوسف اباذرى، فرشاد 
ــت دوروزه  ــاپور اعتماد در پانل «اقتصاد و نظريه اجتماعى» نش مومنى و ش

كنكاش هاى مفهومى و نظرى درباره جامعه ايران است. 

 على سالم


